
مبانی حقوق بشر در انقلاب اسلامی ایران با تأکيد بر اسناد بين المللی
همت اله شمولی1

چکيده

انقلاب اسـلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی )ره( فرصت بسـیار 

مناسـبی را فراهـم آورد تـا برای اولین بار مسـائل مختلف حقوق بشـر بـا بهره گیری از 

منابـع فقـه و در رابطه با جامعه سیاسـی اسـلامی اجرا گردد. در آیـات متعددی از قرآن 

به حقوق بشـر اشـاره شـده اسـت. مفاهیم و اصول حقوق بشـر بعد از انقلاب اسلامی 

کـه برگرفتـه  شـده از منابع فقه اسـلام اسـت، وارد چرخـه اجرایی در انقلاب اسـلامی 

ایـران شـده اند. پس از پیروزی انقلاب اسـلامی تـا به امروز ملت ایران با تأسـی به این 

اصول انسـانی و اسـلامی در راسـتای احقاق حقوق خود گام برداشـته است. هدف این 

مقالـه تبییـن مفاهیم، مبانی و اصول حقوق بشـر در انقلاب اسـلامی ایران می باشـد که 

با بیان آیاتی از قرآن و احکام اسـلام در زمینه حقوق بشـر که در جامعه اجرا می شـود، 

پرداخته شـده اسـت. سـؤال اصلی این اسـت که مبانی حقوق بشـر در انقلاب اسلامی 

ایـران چیسـت؟ فرضیـه پژوهش بر این امر تأکید دارد که مبانی حقوق بشـر در انقلاب 

اسـلامی ایران بر اسـاس اصول و احکام دین اسـلام پایه ریزی شده است. روش تحقیق 

در ایـن پژوهـش بـا توجه بـه ماهیت موضـوع، توصیفـی - تحلیلی خواهد بـود. برای 

گردآوری اطلاعات از ابزار کتابخانه ای - اسـنادی اسـتفاده شـده است.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، انقلاب اسلامی ایران، اسناد بین المللی، آیات قرآن
hshamouli@gmail.com  .1 . استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انتظامی ناجا
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مقدمه

در دنیـاي امـروز موضـوع حقـوق بشـر بـه عنـوان یکـي از شـاخه هاي حقـوق از 

اهمیـت بسـزایي برخـوردار اسـت. اصـولاً یکـي از شـاخصه هاي جوامـع متمـدن و 

مردم سـالار رشـد فزاینده ي حقوق و آزادي هاي عمومي اسـت. اسـناد متعددي چه در 

سـطح جهانـي و چـه در حوزه هـاي منطقـه اي و ملـي در رابطـه با حقوق بشـر تدوین 

و بـه تصویـب رسـیده اسـت. )Amos ,2017: 765( کـه یکـي از مهم تریـن آن هـا اعلامیه ي 

جهانـي حقـوق بشـر مي باشـد. ایـن اعلامیـه کـه بـه طـور ویـژه اي در پـي شناسـایي 

حیثیـت و کرامـت ذاتـي تمـام اعضـاي جامعـه بشـري و حقـوق برابر و سـلب ناپذیر 

آنـان مي باشـد، در 30 مـاده تدویـن یافتـه اسـت. از سـوي دیگر اسـلام به عنـوان یک 

دیـن جهانـي کـه مدافع حقـوق انسـان ها و برابـري و تسـاوي ذاتي آحـاد جامعه ملي 

و بین المللـي اسـت، توجـه ویـژه اي بـه حقـوق بشـر دارد. مصداق بـارز ایـن توجه را 

مي تـوان در انطبـاق و هم سـویي آیه 256 سـوره بقره بـا مـواد 18 و 19 اعلامیه جهاني 

حقـوق بشـر دید.

ینِ قَـد تَّبیََّنَ  در آیـه 256 سـوره شـریفه بقره اشـاره شـده اسـت: »لاَ إکِْـرَاهَ فـِي الدِّ

اغُـوتِ وَیؤُْمنِ بـِالّلهِ فَقَـدِ اسْتمَْسَـکَ باِلعُْـرْوَةِ الوُْثقَْیَ  شْـدُ مـِنَ الغَْـيِّ فَمَنْ یکَْفُـرْ باِلطَّ الرُّ
لاَ انفصَِـامَ لهََـا وَالّلهُ سَـمِیعٌ عَلیِـمٌ؛ هیـچ اکـراه و اجبـاري در دیـن نیسـت، راه هدایـت 
بـر همـه  کـس روشـن گردیـد.« در اعلامیـه جهاني حقـوق بشـر مـواد 18 و 19 آمده 
اسـت کـه هرکـس حـق دارد کـه از آزادي فکـر، وجدان و مذهـب بهره مند شـود. این 

حـق متضمـن آزادي عقیـده، ایمـان و اندیشـه مي باشـد و همچنین هرکـس حق اظهار 

عقیـده و بیـان خـود را دارد. آیـه شـریفه، نیـز انسـان را از اجبـار و پیـروي کورکورانه 

بـر حـذر داشـته و او را داراي عقـل و اراده مي دانـد تـا خـود راه هدایت و سـعادت را 
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شـناخته بـر اسـاس اراده آزاد و آزادي کـه از مهم تریـن مقوله هاي حقوق بشـر اسـت، 

بـه هـدف نهایـي خـود برسـد. آزادي عقیـده و اندیشـه مسـتلزم آزادي دیـن و عقیده 

در قالـب آمـوزش دیـن، عبـادات و اجـراي آیین هـاي دینـي بـه تنهایي یا بـه صورت 

جمعـي مي باشـد. در ایـن آیـه، به حقي از حقوق انسـان ها اشـاره  شـده کـه در اعلامیه 

جهانـي حقـوق بشـر، 2 ماده را به خـود اختصاص داده اسـت و آن هـم آزادي عقیده، 

بیان، دین، عدم اجبار و زور مي باشـد. بشـر از آزادي اندیشـه و دین برخوردار اسـت و 

مي توانـد بـا تعقـل و اندیشـیدن آیین و دین خـود را برگزینـد و عقاید خـود را مادام که 

مخـل بـه مباني و اهداف عالیه نظام بشـري نباشـد بیـان کند و آنگاه مطابق بـا آیین خود 

بـه عبـادت و آمـوزش دینـي و اجراي احـکام مربوط به آییـن خود بپـردازد. عقیده خود 

را بـه طـور آشـکار و روشـن  بیـان کرده مطابـق با آیـه شـریفه و مـواد 18 و 19 اعلامیه 

جهانـي حقـوق بشـر از جمله اصـول بنیادین و خلل ناپذیر حقوق بشـر مي باشـد. 

مطابـق بـا آیه شـریفه، هیچ کـس را نمي توان از اظهـار عقیده و اندیشـیدن منع کرد. 

بیـان عقیـده، اندیشـیدن، انتخـاب و عـدم اکـراه و زور از اصـول و آزادي هاي اساسـي 

بشـر اسـت که در این آیه به خوبي به آن اشـاره شـده اسـت. بدیهي اسـت که اسـلام 

بـه عنـوان دینـي جهان شـمول و کامل مي تواند، راهگشـاي بسـیاری از مسـائل مربوط 

بـه حقـوق بشـر در دنیـاي معاصـر باشـد. بـه شـرط آنکـه بـه دور از هرگونـه حب و 

بغضي بـا آن برخـورد گردد.
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1- پیشینه ی حقوق بشر
حقـوق بشـر پیشـینه ای طولانـي دارد و قدمـت آن بـه انـدازه تاریخ حیات بشـري 

اسـت. بنابرایـن، پیدایش حقوق بشـر و تحـول آن تحت تأثیر وقایع و رویـداد تاریخي 

اسـت. با این وجود حقوق بشـر در سـطوح ملـی و بین المللی متوجه حمایـت از افراد 

بشـر در مقابـل رنج هـا و مشـقات سـاخته دسـت انسـان ها و موانـع اجتناب پذیـری 

اسـت کـه بـا اعمـال محرومیـت، بهره کشـی، اختنـاق، آزار، اذیـت و همـه اشـکال 

سـوء رفتـار توسـط گروه هـای سـازمان یافته و قدرتمنـدی از انسـان ها بـه وجـود 

آمـده اسـت. )آقایـی، 1376: 3( البتـه واقعیـت این اسـت که پیشـینه بحث دربـاره حقوق 

بشـر از همـان ابتـدا توسـط انبیـای الهـی بـا الهـام از وحی به بشـر ابلاغ شـده اسـت، 

امـا برخـی از محققـان معتقدنـد نخسـتین اعلامیه جهانـی حقوق بشـر، اعلامیه حقوق 

بشـر کـوروش اسـت. )عنایـت، 1364: 55( کـه بیـش از دو هـزار و پانصـد سـال از عمـر 

آن می گـذرد و در دورانـی صـادر شـد کـه جهـان در تیرگـی بردگـی، نقـض حقـوق 

انسـان ها، نابرابـری و خشـونت مطلـق اقویـا بـر ضعفـا بـه سـر می بـرد. ایـن اعلامیه 

که بر سـنگ  نوشـته اسـتوانه ای حک شـده، در سـال 1879 به دسـت »هرمزد رسـام« 

یکـی از اعضـای تیم باستان شناسـی انگلیسـی، در حیـن کاوش های باستان شناسـی در 

شـهر »اور« بابـل - در جنـوب غـرب عـراق - کشـف شـد و اکنون زینت بخـش موزه 

بـزرگ بریتیـش میوزیـو1 انگلسـتان اسـت. بـا کنکاشـی کوتـاه دربـاره حقوق بشـر به 

معنای اصطلاحی آن مشـخص خواهد شـد که سـابقه تاریخی کهنی حتی در اندیشـه 

و حقـوق غـرب نـدارد و اثـری از آن تا پیش از قـرن 12 میـلادی، در قوانین موضوعه 

غربی هـا دیـده نمی شـود. )دفتـر همـکاری حـوزه و دانشـگاه، 1364: 237( البتـه تعریف واحدی 

1.British Museum
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از مفهـوم حقـوق بشـر ارائـه نشـده اسـت و توافقـی در این مـورد وجود نـدارد و این 

مفهـوم بارهـا بازتعریف  شـده و در هـر دوره، مکتب و صاحب نظـری از منظر خود به 

ایـن موضـوع نگریسـته و چارچـوب آن را تبیین کرده اسـت. 

بـه بیـان کلـی، »حقـوق بشـر« حقـوق بنیادیـن و انتقال ناپذیـری اسـت کـه بـرای 

حیـات نـوع بشـر اساسـی دانسـته می شـود؛ یعنـی مجموعـه ای از ارزش هـا، مفاهیم، 

اسـناد و سـازوکارها اسـت که موضوعشـان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسـانی 

اسـت. )ذاکریـان، 1383: 192( در تعریفـی دیگـر، »حقـوق بشـر به مجموعـه حقوقی که به 

سـکنه یک کشـور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شـود، گفته می شـود.« در 

مسـئله حقـوق بشـر »امـر تابعیـت« نباید دخالت داده شـود، زیـرا این حداقـل حقوقی 

اسـت کـه انسـان هرجـا که هسـت، باید دارا باشـد. در همیـن معنی حقوق انسـان هم 

بـه کار می رود. )جعفـری لنگـرودی، 1363: 231(

اسـناد اعلامیه هـای مهـم کـه در زمینـه حمایـت از حقوق بشـر تأثیرگـذار بوده اند، 

عبارت انـد از:

- منشور کبیر )1215( و اعلامیه درخواست حقوق )1689( در انگلستان؛

- اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا )1776( و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا )1776(؛

- اعلامیه حقوق بشر و شهروند )1789( در فرانسه.

بنابرایـن، هیچ کـدام از ایـن اسـناد را نمي تـوان سـرآغاز حقـوق بشـر بـه مفهـوم 

امـروزي آن قلمـداد کـرد، اما نقش بسـزایي در پیدایش حقوق بشـر مدرن داشـته اند و 

سـازمان ملـل متحد براي تصویـب اعلامیه جهاني حقوق بشـر از آن هـا الهام گرفت و 

در نهایـت روز دهـم دسـامبر 1948 با عنـوان »اعلامیه جهانی حقوق بشـر« به تصویب 

مجمع عمومی سـازمان ملل رسـید.
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مهم تریـن هـدف ایـن اعلامیـه شناسـایی ذاتـی همـه اعضـای خانـواده بشـری و 

حقـوق یکسـان و انتقال ناپذیـر آنـان بـر مبنـای آزادی، عدالـت و صلـح اسـت کـه به 

ویـژه توجـه زیـادی به برابری حقوق انسـانی زن و مـرد و کـودکان صرف  نظر از رنگ 

پوسـت، نژاد، جنسـیت و غیـره دارد.

از رئـوس حقـوق زیر عنوان »حقوق بشـر« می توان به حق حیـات، آزادی، برابری، 

عدالـت، دادخواهـی عادلانـه، حق حفـظ در برابر سوءاسـتفاده از قـدرت، حفاظت در 

برابـر شـکنجه، حفاظـت شـرافت و خوش نامـی، حـق پناهندگـی، حقـوق اقلیت هـا، 

حـق شـرکت در حیـات اجتماعی، حـق آزادی فکر، ایمان و سـخن، حـق آزادی دین، 

حـق تجمـع و اعـلان، حقـوق اقتصـادی )حق حفـظ مال، حـق انتخـاب کار، حق فرد 

بـر اشـتراک در امـور ضـروری مـادی و معنـوی(، حق تشـکیل خانواده، حـق تعلیم و 

تربیـت، حـق حفـظ حیـات فردی شـخص و حـق انتخـاب آزاد محل زیسـت اشـاره 

کـرد. )محقق دامـاد، 1385: 44( 

کشـور ایـران هـم بـه دلیـل پـاره ای موضع گیری هـای تاریخـی انسان دوسـتانه و 

فراگیـر نظیـر فرمـان کوروش کبیر که اشـاره شـد و نیز تعالیم ارزشـمند ادیـان الهی به 

ویـژه اسـلام، بـا مفهوم کرامت انسـانی کـه زینت بخش »حقوق بشـر« امروزی اسـت، 

آشـنایی دیریـن دارد، امـا بازخوانـی تاریخ سـیاه اسـتبداد حکمرانان در این سـرزمین، 

هماننـد دیگـر نقـاط دنیـا، حکایـت از تضییـع حقـوق مـردم دارد. بـا ایـن وجـود دو 

نهضـت آزادی خواهانـه انقـلاب مشـروطه )1324 قمـری( و انقـلاب اسـلامی )1357 

شمسـی( را نمی تـوان نادیـده گرفـت. بـه گونه ای کـه فصـل دوم متمم قانون اساسـی 

مشـروطیت )اصـول 8 تـا 25( تحت عنـوان »حقـوق ملت« اولین سـند رسـمی حقوق 

بشـر مدرن در ایـران اسـت. )هاشـمی، 1384: 172 - 170(
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2- حقوق بشر قبل از انقلاب اسلامی
اسـتفاده ابـزاری از حقـوق بشـر در دوران پهلـوی، بـه شـکلی بـود کـه بـا روی کار 

آمـدن رضاخـان در صـدر حکومـت و تأسـیس حکومت پهلـوی،  تغییرات گسـترده ای 

در اوضـاع اجتماعـی ایـران رخ داد. اقداماتـی نظیـر تغییر نظام آموزش، کشـف حجاب، 

ایجـاد مؤسسـات و روزنامه های ویژه بانـوان و... صورت گرفت. ایـن اقدامات که همراه 

بـا شـتاب بـود، تلاش داشـت کـه کشـور را از حالت سـنتی و مذهبـی خـود دور کرده 

و رنـگ غربـی بـه خود گیـرد که بدیهـی بـود واکنش هایی از سـوی روحانیـت و مردم 

بـروز کنـد. واقعه قتل و کشـتار مسـجد گوهرشـاد در اعتـراض به کشـف حجاب خود 

گواهی بر این مدعاسـت. بعد از به سـلطنت رسـیدن محمدرضا شـاه وی نیز سیاسـت 

سـرکوب مخالفـان را از شـهریور1320 تا اواخر دهه 30 همانند پـدرش در پیش گرفت. 

همچنیـن با تأسـیس سـاواک این روند شـتاب بیشـتری گرفت تا به اصطـلاح بر قدرت 

شـاه افزوده شود.

در ایـن میـان محمدرضـا شـاه پهلوی بـرای تطهیر چهـره دیکتاتوری خویـش در 8 

اسـفند 1341 منشـور انقلاب و شـاه را اعلام کرد که به موجب آن زنان دارای حق رأی 

شـدند و پـس از چنـدی قانون تسـاوی مـردان و زنـان در ایـران تصویب شـد. در دوره 

پهلوی سـعی می شـد به گونـه ای نمادین از حضور زنان در برخـی فعالیت های اقتصادی 

و عمدتـاً برخـی مشـاغل خـاص دیوان سـالاری اسـتفاده شـود تـا بـه صـورت یکی از 

شـاخص های اصلـی حرکت جامعه به سـوی نوگرایـی و تجدد از آن بهره بـرداری کنند، 

البتـه در دوره رضاشـاه زنان نتوانسـتند در مشـاغل عمومی جامعه حضـور یابند. هرچند 

کـه بی سـوادی عمومـی زنـان مانـع بـزرگ در راه حضـور آنان محسـوب می شـد، اما با 

ایـن حـال حتی تعداد محـدود زنان باسـواد و تحصیل کرده جامعه نیز امـکان حضور در 

مشـاغل دولتی و عمومی جامعـه را نیافتند. )طغرانـگار، 1383: 109( 
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رونـد خفقـان سیاسـی در دوران پهلـوی دوم منجـر شـد تـا از اواخر سـال 1354، 

اولیـن اعتراض هـا بـه نقـض حقوق بشـر، شـکنجه زندانیـان و نقض حقـوق مدنی در 

ایـران از سـوی سـازمان عفـو بین الملـل، کمیسـیون بین المللـی قضـاوت و کمیسـیون 

بین المللـی حقـوق بشـر وابسـته بـه سـازمان دفـاع از حقوق بشـر ابـراز شـود. )نجاتی، 

1387: 615( در همیـن اوان، در نامـه سرگشـاده ی علی اصغـر حـاج سـیدجوادی در 27 

بهمـن 1354، دولـت بـه فسـاد و ایجـاد خفقـان در جامعـه متهـم شـد. )نجاتـی، 1387: 

616( کم کـم، نشـریات معتبـر خارجـی بـه انتقـاد از شـکنجه های سـاواک و عملکـرد 

سـرکوبگرانه پلیـس گشـودند. شـاه سـعی کـرد نسـبت بـه فشـارهای خارجـی که از 

سـال 1354 نسـبت بـه حکومتـش آغاز شـد، از خود کمـی انعطاف نشـان دهد، چون 

نمی خواسـت منافعـی کـه در ارتبـاط بـا آمریـکا و غـرب داشـت بـه خطـر بیافتـد و 

تصویـری کـه بـا خـرج مبالـغ زیـادی صـرف مصلح نشـان دادن خـود و مدرن نشـان 

دادن کشـور کـرده بـود، مخـدوش بشـود. )نجاتـی، 1387: 617(

شـاه بـه چنـد دلیـل سیاسـت خـود را تغییـر داد، او متوجـه شـده بود که سیاسـت 

سـرکوب عـلاوه بـر زیان بار بـودن، دیگر فایده و کارآمـدی ندارد و بـا در پیش گرفتن 

روش بازتـر و لیبرال تـر می خواسـت شـرایط را بـرای روی کار آمـدن پسـرش فراهـم 

کنـد، زیـرا روش هـای سـرکوب او موجب واکنش هایی در سـطح بین المللی شـده بود 

و توجـه جهانیـان را بـه خود جلـب کرده بود. بنابراین به توصیه مشـاوران مسـن خود 

سـعی کـرد از تکنوکرات هـای جـوان و لیبـرال بهـره بگیرد و بـا روی کار آمـدن کارتر 

در آمریـکا، وی را در تغییر سیاسـت های سـابق مصمم تر سـاخت. )بیل جیمـز، 1371: 353( 

بـا ایـن وجـود مـردم ایـران ایـن اقدامـات را نمایشـی می دانسـتند. به گونـه  ای که 

طـی نـه ماه آخر سـال 1356 چندین نامه سرگشـاده برای شـاه و نخسـت وزیر و دیگر 
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مقامـات بلنـد پایـه در اعتراض به اوضاع کشـور، ارسـال شـد. همچنین، ده هـا اعلامیه 

و بیانیـه از سـوی شـخصیت های ملـی و مذهبی، نویسـندگان، هنرمنـدان، حقوقدانان، 

بازاریـان و دانشـگاهیان در سراسـر کشـور انتشـار یافـت. )نجاتـی، 1387: 21( زیـرا شـاه 

درصـدد آزادی هـای مسـتمر و دمکراتیـزه کردن کشـور نبود و به صـورت مقطعی این 

سیاسـت را دنبال می کـرد. )نراقـی، 1381: 128(

اشـاره شـد کـه در ایـن دوره اصلاحـات قانونـی در مـورد قوانیـن مربوط بـه زنان 

صـورت گرفـت کـه از جملـه می تـوان بـه تصویب قانـون حمایـت از خانواده اشـاره 

کـرد. در ایـن قانـون کـه ابتـدا در سـال 1346 و سـپس بـا تغییراتـی در سـال 1354 

تصویـب شـد، برخـی قوانیـن که بـر مبنای فقـه اسـلامی تدویـن و اجرا شـده بودند، 

مـورد بازنگـری و اصـلاح قرار گرفتنـد از جمله ایـن قوانین می توان بـه محدود کردن 

مـردان در تعـدد زوجـات و ایجـاد موانعـی بـرای ایـن حـق فقهـی که بـه مـردان داده 

شـده بود، اشـاره کرد. تسـهیل آمـوزش دختـران، راهیابی آن هـا به دانشـگاه ها و اعزام 

دانشـجویان دختـر بـه خـارج از کشـور را می تـوان از دیگـر اقدامـات دولـت پهلـوی 

دوم در حـوزه حقـوق زنـان دانسـت. هرچند ایـن قانون واقعـاً دارای ابعـاد مثبتی بود، 

ولـی میـزان تبلیغـات رژیـم پهلوی دربـاره آن بیـش از میـزان کارکرد راسـتین آن بود، 

زیـرا در بهترین حالت تنها بخشـی از زنان شهرنشـین توانسـتند از مزایـای آن بهره مند 

شـوند. در حالـی  کـه تغییـر بنیادین تـر وضعیـت زنـان، مسـتلزم یـک رشـته اقدامات 

فرهنگـی بـود کـه نظـام پدرسـالار پهلـوی نـه تـوان انجـام آن را داشـت و نـه تمایلی 

بـرای ایـن کار از خـود نشـان مـی داد، امـا بـا این وجـود نیمـی از جمعیـت معترضان 

بـه حکومـت پهلـوی را بانـوان تشـکیل می دادنـد کـه خواسـتار احقاق حقـوق خود، 
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همچنیـن اسـتقلال، آزادی و عدالـت بودنـد. والنتیـن مقـدم 1 دراین بـاره می نویسـد: 

»زنـان ماننـد دیگـر گروه های اجتماعـی، دلایل متفاوتی برای مخالفت با شـاه داشـتند، 

محرومیت هـای اقتصـادی، سـرکوب سیاسـی، همزادپنداری بـا جریان اسـلام گرایی و 

آرزوهـای یـک آینده سوسیالیسـتی.« )گلدسـتون جـک، 1387: 53(

نیکـی کـدی2 نیـز بـر همیـن موضـوع صحـه می گـذارد و مطالبـات زنـان را در 

جریـان انقـلاب 57 همـان مطالبـات کلـی انقلابیـون بیان می کنـد: »از آنجایـی که کلیه 

فعالیت هـا و سـازمان های مربـوط بـه زنان در سـازمان زنـان ایران که یک نهاد رسـمی 

دولتـی بـود ادغـام شـده بـود، زنانـی کـه بـا رژیـم سرسـختانه مخالفـت می کردند از 

نزدیـک شـدن بـه سـازمان مزبور اجتنـاب ورزیده و خـود نیز از پیگیری خواسـته های 

صددرصـد زنانـه اجتنـاب می کردنـد. آن هـا طـرح چنیـن خواسـته هایی را زمانـی کـه 

هـدف اصلـی برانداختـن شـاه و رژیـم وی بـود، عامـل تفرقـه و جدایـی در صفـوف 

انقلابیـون می دانسـتند،  ماننـد تعـدادی از حرکت هـای انقلابـی دیگر، بسـیاری از زنان 

آگاه سیاسـی ایـران نیـز فـرض را بر ایـن نهادند که مشـارکت آن هـا در منازعه موجود 

و پیـروزی داعیه شـان، بـه زن هـا نیـز آنچه را کـه مطلوب نظر آن هاسـت خواهـد داد.« 

)کـدی، 1386: 420(

آنچه که در دوران پهلوی دوم مشـهود اسـت، عدم رعایت مبانی حقوق بشـری در 

عرصـه حکومـت از سـوی محمدرضا شـاه پهلـوی اسـت. هرچند که بـه ظاهر برخی 

آزادی هـای سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی در مقاطع کوتـاه صورت گرفت، 

امـا قدرت طلبـی شـخص وی مانـع بزرگـی بـرای احیای این حقوق در سـطح کشـور 

1. Valentine Moghadam

2. Nikki Keddie
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بـود. قیام هـا و اعتراض هایـی که در سـال 1356 و 1357 در سـال های پایانی حکومت 

وی نشـان می دهـد کـه مـردم از حکومـت پهلـوی به سـتوه آمـده بودنـد و معیارهایی 

نظیر عدالت،  آزادی، اسـتقلال، دموکراسـی را در شـعارهای خود طلـب می کردند.  

3- مبانی حقوق بشر انقلاب اسلامی
مبانـی حقـوق بشـر انقـلاب اسـلامی شـامل مـوارد ذیـل اسـت کـه هـر کـدام در 

مباحـث بعـدی مـورد تحلیـل قـرار گرفته انـد:

- آیات قرآن؛ 

- سنت معصومین؛ 

- اسناد حقوقی داخلی و خارجی؛ 

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ 

- اسناد حقوق بشری که ایران آن را امضا کرده؛

- بیانات و مواضع رهبران نظام جمهوری اسلامی.

حقـوق بشـر کـه امـروز غـرب مدعی اسـت در آیـات قـرآن، سـنت معصومین به 

صـورت کامـل بیان شـده اسـت که در مباحـث بعدی مـورد تحلیل قرار گرفته اسـت.

حـق اسـتفاده از طبیعت و مواهـب آن به عنوان حقي عـام؛ )بقـره، 22 - 29؛ اعراف،10 - 

32(، حـق پناهندگي؛ )نسـاء، 100؛ انفال، 26-72(، حق تجارت؛ )نسـاء، 32(، حق تصمیم گیری؛ 

)آل عمـران، 159( حـق دادرسـي؛ )نسـاء، 58-105(، حـق دفـاع مشـروع؛ )حـج، 39 -40(، حـق 

عبـادت؛ )علـق، 9-10(، حق ازدواج؛ )نسـاء، 3 - 9؛ بقـره، 228 - 230(، حق مالکیت؛ )نازعات، 23؛ 

عبـس، 32(، حـق مسـکن؛ )بقـره، 84( و حق هدایـت؛ )لیل، 12( و ماننـد آن از دیگر مصادیق 

حقوق انسـاني زیسـتي و اجتماعي بشـر اسـت که در قرآن مورد اشـاره قرار گرفته اند.
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قـرآن بـراي انسـان افـزون بـر تکالیـف، حقوقی را نیـز اثبات کـرده اسـت. برخي 

بـر ایـن باورنـد کـه در بینش اسـلامي میان حـق و تکلیـف رابطـه دوسـویه ای برقرار 

اسـت. بـه ایـن معنـا کـه هر کجـا حقي ثابـت شـود، تکلیفي نیـز ثابت اسـت و همین 

گونـه هرجـا تکلیفي باشـد، در همان جا حقي نیز براي شـخص ثابت اسـت. بنابراین، 

وقتـي از تکالیـف بشـر بـه معناي عام سـخن گفته میشـود، در حقیقت، حقوقـی را نیز 

بـراي او ثابـت شـده اسـت. از این رو می تـوان مـوارد و مصادیق بسـیاري را به عنوان 

حقـوق بشـر در قـرآن و آموزه هـای آن شناسـایي و ردگیري کرد کـه در مطالب بعدی 

مـورد اشـاره قرار داده شـده اند.

 1-3- حقوق انسان 
انسـان از نظر جامعه شناسـی شـخصي اسـت که می بایسـت حقوقش رعایت شود. 

اگـر بـراي انسـان بـه عنـوان موجـودي زیسـتي حقوقـي چـون حـق حیات اسـت، از 

نظر جامعه شناسـی و روان شناسـی که شـخص اسـت و داراي شـخصیت اجتماعي - 

حقوقي خاص و ویژه اسـت که از سـوي همگان رعایت آن الزامي و ضروري اسـت. 

در بینـش قرآني، رعایت حقوق اشـخاص از سـوي افراد و گروه هـای اجتماعي جامعه 

نیازمنـد بسـتر و زمینه هـای خاصي اسـت و بدون ایجاد این بسـتر و فضـا امکان تحقق 

درسـت آن فراهم نمی شـود. از این روسـت که قرآن به بینش و نگرش انسـاني بهایي 

ویـژه می بخشـد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه گرایـش و کنـش و واکنش های انسـاني را 

بینـش و نگـرش او، سـاماندهي و سـازمان دهی می کنـد. بنابرایـن به این مسـئله توجه 

می دهـد کـه همه انسـان ها به عنـوان آفریده هـای خداونـدي از حقوق ویـژه و خاصي 

برخوردارنـد و کسـي نبایـد بـه آن تجـاوز و تعـدي کنـد. این گونـه اسـت کـه اعتقـاد 
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بـه خداونـد و هدفمنـدی و مسـئله حسابرسـي در آخـرت و معـاد را به عنـوان عوامل 

مؤثـر در تغییـر رفتـار انسـان ها بـر می شـمارد و بیـان مـی دارد کـه مهم تریـن پشـتوانه 

بـراي رعایـت حقوق انسـان ها از سـوي همگان پذیـرش و اعتقاد به حسابرسـي دقیق 

خداونـد اسـت. )نسـاء، 6( همیـن عامـل انگیزه می شـود تا انسـان بـه تقوا گرایـش یابد 

و تقـوا نیـز بـه عنـوان عامـل بازدارنـده و انگیـزه قـوي در برخـورد با دیگـران مطرح 

می شـود و رعایـت حقـوق دیگران را در شـخص تقویت می کنـد. )بقـره، 233- 141-188( 

زمانـي کـه شـخصي بـه ایـن مقام برسـد کـه همـگان را مانند خـود داراي شـخصیت 

و کرامـت بدانـد حتـي نسـبت بـه دشـمنان خـود نیز به نـوع دیگـري رفتـار می کند و 

حقـوق آنـان را نیـز مراعـات کرده و در حق ایشـان هیچ گونه کوتاهي به جـا نمی آورد. 

)مائـده، 2( در مـورد کسـاني که به ایـن اندازه نرسـیده اند، خداونـد از روش انذاري بهره 

می بـرد و تهدیـد نسـبت بـه متعرضین به حقـوق انسـان در جامعه به آنـان کیفر تجاوز 

و تعـدي را یـادآور می شـود تـا بـه ایـن روش از تجاوز و تعدي دسـت بردارند. )نسـاء، 

9( این هـا گوشـه ای از شـیوه ها و روش هـای قرآنـي بـراي ترغیـب و تشـویق و گاه 

تهدید کسـاني اسـت که حق انسـاني هم نـوع خویـش را در زندگـي اجتماعي رعایت 

. نمی کنند

2-3- تساوي حقوق انسان
در بینـش و نگـرش قـرآن و آمـوزه وحیاني این کتـاب مقدس، تفاوتـي میان زن و 

مـرد در ایـن مسـئله نیسـت. از ایـن رو، همان گونـه کـه در بینش و نگرش قـرآن همه 

انسـان ها از زن و مـرد واحـدي آفریـده و خلـق شـده اند و میـان سـیاه و سـفید و زرد 

و سـرخ فرقـي نیسـت و این گونـه تمایـزات ظاهـري موجـب تمایز باطنـي و حقوقي 
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نمی شـود. همچنین از انسـان ها خواسـته  شـده که حقـوق همگان را بـدون تبعیض در 

مـرد و زن بـودن رعایـت کننـد. از ایـن رو، خـود نیـز بـر پایه و اسـاس تسـاوي میان 

مـرد و زن )عـدم تمایـز جنسـیتي( و سـیاه و سـفید )عدم تمایـز نژادي( عمـل می کند 

و پـاداش هـر کسـي را بـدون توجـه بـه زن و مـرد بـودن بـه طـور کامـل ادا می کنـد. 

)نسـاء، 32( قـرآن بیـان مـی دارد کـه همـه انسـان ها در حقوق اجتماعي مسـاوي هسـتند 

و همچنـان کـه از تسـاوي در حـق حیـات و زندگـي برخـوردار می باشـند. )مائـده، 32( 

همان گونـه نیـز حقـوق همگانـي همـه محتـرم اسـت و انسـان ها نبایـد برخـلاف این 

حکـم عمل کننـد. )شـورا، 42(

3-3- دفاع از حقوق انسان
احتـرام حقـوق اجتماعـي انسـان بـه عنوان شـخص و حقوق حیـات او بـه عنوان 

موجـود زنـده، ایـن معنـا را تقویـت می کنـد کـه در بینـش و نگـرش قرآنـي دفـاع از 

حقـوق انسـاني و اجتماعـي بشـر امـري مطلـوب و بلکـه واجـب و ضـروري اسـت. 

از ایـن رو، بـه کسـاني کـه حقـوق انسـاني و یـا اجتماعـي بشـر را مورد تعـرض قرار 

مي دهنـد، ضمـن هشـدار بـه تعرض شـدگان این اجـازه را می دهـد تا در برابر ایشـان 

قیـام کـرده و بـه دفـاع از حق خود اقـدام کنند و در ایـن راه از پاي ننشـینند و پایداري 

کننـد. )آل عمـران، 75( از ایـن رو می بینیـم کـه در این آیه سـخن از قیام و پایـداري براي 

گرفتـن حـق اسـت و در سـتایش حق طلبـان و نکوهش متجـاوزان به حقوق مـردم از 

ایـن واژه بهـره جسـته اسـت تـا بنمایاند که قیام به قسـط به عنـوان فرمان عـام و کلي 

داراي مصادیقـي اسـت کـه یکـي از آن هـا قیام بـراي گرفتن حق اسـت.
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قـرآن همچنیـن بـراي تحکیـم و تقویت دفاع از حـق  و حقوق انسـاني و اجتماعي 

بـه نقـش حاکمـان و قاضیان اشـاره  کـرده و از آنـان خواسـته در دسـتیابی مظلومان به 

حقـوق خـود آنـان را یـاري و کمک کننـد و از اینکه برخـي از حاکمـان و اهل قدرت 

بـه همـراه برخـي از قضـات به جـاي حمایـت از مظلومان و حقوق ایشـان بـه مدد و 

یـاري متجـاوزان بـه حقـوق مي رونـد، سـرزنش و نکوهـش می کنـد. چنان کـه از این، 

برخـي از مـردم بـراي توجیـه تجـاوز و تعدي بـه حقوق اجتماعـي و انسـاني دیگران 

بـه احـکام قضـات و حکام پنـاه می برنـد، امري ناهنجار و زشـت دانسـته و از ایشـان 

می خواهـد کـه بـا این روش هـای نادرسـت حق مـردم را پایمال نکننـد. )بقـره، 188(

4-3- محدوده حقوق انسان
چنانکـه گفتـه شـد براي انسـان دو دسـته حقـوق می توان ثابـت کـرد: حقوقي که 

بـه عنـوان حـق زیست شناسـی براي انسـان ثابت اسـت کـه از جمله آن ها می تـوان به 

حـق حیـات اشـاره کـرد و دیگـر حقـوق اجتماعي اسـت که بـه عنوان شـخص براي 

انسـان ها ثابـت شـده اسـت. حقـوق انسـاني و اجتماعي انسـان می تواند بسـیار باشـد 

و مصادیـق زیـادي را شـامل شـود، ولـي آنچـه می توانـد به عنـوان اصل قـرار گیرد و 

موجبـات تحدیـد و محدودیـت انسـان در حـوزه زیسـتي و اجتماعي را فراهـم آورد، 

قوانیـن شـرعي و عرفي اسـت. قرآن از احکام شـرعي و تکالیف به عنـوان تعیین کننده 

حقـوق انسـان یـاد می کنـد و پـس از بیـان احـکام و قوانیـن تحدیدکننـده می فرماید: 

»تلـک حـدود الله فلاتقربوهـا؛ ایـن احکام و قوانین شـرعي بـه عنوان وظایـف الهي و 

حـدود خداونـدي اسـت، پس به ایـن محدود نزدیـک نشـوید.« )بقـره، 230 - 229 - 187( 
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بنابرایـن می تـوان گفـت کـه تکالیـف شـرعي و قوانین عرفـي می توانند بـه عنوان 

حـدود حقـوق انسـاني و اجتماعـي عمل کننـد و حقوق انسـان را محـدود نمایند.

4- مصادیق قرآني حقوق بشر
در آیـات متعـددی از قـرآن کریـم بـه مهم تریـن موضوعـات حقـوق بشـر که حق 

حیـات، آزادی، حقـوق اجتماعـی، سیاسـی و حقـوق اقتصـادی بـه شـرح ذیـل آورده 

است. شـده 

1-4- حق حیات
حـق حیـات، بـه عنـوان حق انسـاني براي انسـان ثابت اسـت. بـه این معنـا که هر 

انسـاني بـه عنـوان یک موجـود و آفریده زیسـتي خداونـد از حقي برخوردار می باشـد 

کـه از آن بـه حـق حیـات و زندگـي یـاد می کننـد و کسـي نمی توانـد آن را از وي 

سـلب کنـد. بنابرایـن، کشـتن و قتـل انسـاني به عنـوان تعرض بـه حق انسـاني از نظر 

زیست شـناختی در نگـرش قرآنـي امـري ناپسـند و گناهـي نابخشـودني اسـت. )مائده، 

32 - 35؛ انعـام، 140؛ اسـراء، 31 - 323؛ کهـف، 74(

آیات بسـیاري بر این حق اشـاره داشـته و آن را جزء حقوق مسـلم بشـري دانسـته 

اسـت کـه تعـرض بـه آن گناه و جرم اسـت و مرتکب آن به سـختي کیفـر داده خواهد 

شـد. )کهـف، 74( در روز رسـتاخیز یکـي از گناهانـي کـه از آن مؤاخـذه و بازخواسـت 

خواهـد شـد، مسـئله قتـل نفس اسـت که در آیـه 8 و 9 سـوره تکویر و آیـات دیگري 

بدان اشـاره شـده است.
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2-4- قصاص
اینکـه حـق حیـات بـه عنـوان حق انسـاني و زیسـتي مـورد تأکیـد و توجـه قرآن 

قرارگرفتـه بـه ایـن معنـا خواهـد بـود که کسـاني کـه صاحب خونـي شـده اند و یکي 

از خویشـان ایشـان بـه ظلـم و سـتم کشـته  شـده از این حـق برخـوردار خواهنـد بود 

کـه جـان قاتـل را بگیرنـد و او را بـه این جـرم قصاص نماینـد. هـدف از قصاص این 

اسـت تـا عاملـي بازدارنـده در جامعـه پدیـد آید، زیـرا عنصـري مهم تر از جان انسـان 

وجـود نـدارد که اگر به سـادگي و آسـاني در معـرض خطر قرار گیرد، اجتمـاع از میان 

رفتـه و انسـان های بی گنـاه کشـته و بـه قتل می رسـند. از ایـن رو، قـرآن از قصاص به 

عنـوان عامـل حیـات یـاد می کنـد، زیرا موجب می شـود تا کسـي دسـت بـه قتل کس 

دیگـري نزنـد و این گونـه اسـت که حیـات در جامعه حفـظ می شـود. )بقـره، 178 - 179؛ 

مائده، 45؛ اسـراء، 33(

3-4- امنیت
حـق امنیـت بـه معناي عام آنکه شـامل امنیـت جاني، عرضـي، مالي و نیز سیاسـي 

و اجتماعـي و همچنیـن امنیـت روانـي فـرد و جامعه اسـت، بـه عنـوان مهم ترین حق 

پـس از حـق حیات برشـمرده شـده اسـت. در حقیقت امنیـت به عنوان هدف انسـاني 

در حکم نخسـتین مؤلفه سـعادت در کنار آسـایش اسـت.

4-4- آزادی
آزادي در اقسـام و انـواع آن یعنـي آزادي بیـان و عقایـد امـري پذیرفتـه  شـده در 

اسـلام اسـت. آیـات بسـیاري بـر حـق آزادي انتخـاب عقایـد وارد شـده اسـت. )بقره، 



فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان

28

256؛ آل عمـران، 20( در بینـش اسـلامي و قرآنـي بر این نکته تأکید شـده اسـت که انسـان 

بـه طـور طبیعـي موجـودي متفکر اسـت و باید بسـتري مناسـب براي تفکر و اندیشـه 

افـراد فراهـم آیـد. قـرآن بـه ایجـاد بسـتر لازم بـراي تفکـر و اندیشـه اشـاره می کنـد 

کـه از آن برخـي بـه آزادي اندیشـه یـاد می کننـد کـه منظور و مرادشـان همیـن معناي 

پیـش گفتـه اسـت، زیـرا انسـان بـه طـور طبیعـي از آزادي اندیشـه برخوردار اسـت و 

اندیشـه چیـزي نیسـت کـه قابـل وضع و جعـل قانوني باشـد و گفته شـود که انسـان 

ایـن حـق را دارد کـه آزاد بیندیشـد و یـا نیندیشـد. آنچـه در اینجا قابل جعـل و وضع 

قانوني می باشـد، مسـئله زمینه و بسـترهاي اندیشـیدن اسـت. بنابراین وقتي سـخن از 

آزادي اندیشـه می شـود، بـه معنـاي برطـرف کـردن موانـع بـراي اندیشـیدن آدمـي در 

حوزه هـای مختلـف اسـت. در جهـان امروز برخـي از ابزارهـا و فناوري اسـتفاده کرده 

و بـا رسـانه های مختلف جلوي اندیشـیدن مـردم در موضوعات مختلـف را می گیرند. 

ایـن امـر هرچند بـه صورت جبري نیسـت، ولي اختیار را نیز از انسـان سـلب می کند. 

بـه هـر حال قرآن انسـان را موجودي متفکر آفریده و از او خواسـته اسـت تا در جهت 

منافـع و کمال خود بیندیشـد. )بقـره، 219(

5-4- آگاهی از اجتماع
از بیـان گذشـته ایـن حق براي انسـان ثابت می شـود کـه از آگاهي برخوردار باشـد 

و کسـي جلـوي آزادي دسـت یابی وي را بـه مسـائل و دانش ها نگیرد. در قرآن سـخن 

از اتمـام حجـت اسـت کـه بـه معنـاي آگاهـي دادن کامـل و تمامـي به انسان هاسـت. 

خداونـد زمانـي کـه امتـي را می خواهـد بازخواسـت و یـا عـذاب کند، نخسـت اتمام 

حجـت می کنـد و فـرد و جامعـه را بـه مسـائل و پیامدهـاي موضـوع آگاه می سـازد و 
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اطلاعـات کاملـي را در اختیـار او می گـذارد. بنابرایـن یکي از حقوق اجتماعي انسـان، 

آگاهـي یافتـن بـه مسـائل اجتماعي، سیاسـي و حقوقي خود می باشـد. از ایـن رو، حق 

آگاهـي یافتـن بـه عنـوان حقي ثابـت در قرآن مـورد تأیید قرار گرفته اسـت. )نسـاء، 15(

5- حقوق بشر در سنت معصومین )ع(
مهم تریـن اصـل و پایه حقوق بشـر، »کرامت انسـانی« اسـت. قرآن کریـم با عبارت 

منـَا بنَـِی آدَمَ؛ همانـا فرزنـدان آدم را کرامـت بخشـیدیم.« )اسـراء: 70( بـه ایـن  »لقََـد کَرَّ

حقیقـت اشـاره می کنـد. حضـرت علـی علیه السـلام در خطبـه ای با شـرح خلقت آدم 

علیه السـلام می فرمایـد: »پس، از فرشـتگان خواسـت تا آنچـه در عهده دارنـد، ادا کنند 

و عهـدی را کـه پذیرفته انـد وفـا کننـد. سـجده او را از بـن دنـدان بپذیرنـد، خـود را 
خـوار و او را بـزرگ گیرنـد.« و فرمودند: »آدم را سـجده کنید ای فرشـتگان! فرشـتگان 
بـه سـجده افتادنـد جز شـیطان«، منشـأ این کرامـت همان دمیـدن روح خدایـی در آدم 
اسـت. حضـرت علـی علیه السـلام در همیـن خطبه طـی شـرح مراحل خلقت انسـان 

بـدان اشـاره  کـرده فرمـود: »پـس، از دم خود در آن دمیـد تا به صورت انسـانی گردید، 

خداونـد ذهن هـا کـه آن ذهن ها را بـه کار گیرد و اندیشـه ای که تصـرف او را بپذیرد.« 
ایـن کرامـت نظـری پایـه بزرگواری هـای عملـی قـرار می گیـرد و اصـول حقوقـی و 

اخلاقـی بسـیاری بـر اسـاس آن تنظیـم می گـردد. بـر اسـاس اصـل کرامت اسـت که 

اصـل آزادی و عـدم بردگی انسـان اعلام شـده اسـت. نمونه آن مـاده 4 اعلامیه جهانی 

حقـوق بشـر اسـت که بیان مـی دارد: »هیچ کـس را نمی تـوان به بندگی گرفـت. بندگی 

و سـوداگری بنـده در هـر شـکل کـه باشـد ممنوع اسـت.« حضـرت علی علیه السـلام 
در یـک بیـان زیبـا می فرمایـد: »ای مـردم آدم نـه عبـد و نـه کنیـز زایـد و مـردم همـه 
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آزادنـد.« در روایـت دیگـری از حضرت علی علیه السـلام نقل شـده اسـت کـه فرمود: 
»مـردم همـه آزادنـد مگر کسـی کـه علیه خـود به عبد بـودن اقـرار کند.« با ایـن حال، 
از آنجـا کـه قبـل از اسـلام نظـام بـرده داری حاکـم بـود، حکومـت اسـلامی بـا وضع 

مقـررات فـراوان فقهـی و تشـویق بـرده داران و سـایر مردم بـه آزادی بردگان، تشـویق 

کـرد. مثـلًا در سراسـر فقه بـه کفارات برخـورد می کنیم که بـرای بسـیاری از تخلفات 

مقـرر شـده اسـت و در این میان یکی از مصادیـق آن ها آزادی بردگان اسـت، حضرت 

علـی علیه السـلام در اجـرای ایـن حکـم اسـلام تـلاش فـراوان کـرد. در روایتـی آمده 

اسـت، حضـرت علـی علیه السـلام هزار بنـده را آزاد کـرد. ایـن آزادی تنهـا مربوط به 

بـردگان مسـلمان نبـود بلکـه شـامل، اقلیت هـای دینـی نیـز می شـد. در خبـری آمـده 

اسـت امیرالمؤمنین علیه السـلام بنـده نصرانی را خریـداری و آزاد کرد. بـا این حال در 

آزادسـازی بـردگان مصالح دنیـوی آنان در نظر گرفته می شـد. بدین جهت آن حضرت 

از آزادسـازی نابینایـان و افـراد زمین گیـر نهـی کـرد تـا این گونه افـراد پـس از آزادی، 

دچـار مشـکلات اجتماعـی نشـوند. این ممنوعیـت نوعی تأمیـن اجتماعی بـرای افراد 

ناتـوان و زمین گیـر محسـوب می شـود. در حکمرانی نیـز حضرت علی علیه السـلام به 

اصـل کرامـت توجـه داشـته و کارگزاران خـود را به رعایـت آن تذکر داده اسـت، مثلًا 

در فرمـان حکومتـی خویـش به مالک اشـتر می فرماید: »و مهربانی بر رعیت و دوسـتی 

ورزیـدن بـا آنـان و مهربانی کردن با همـگان را برای دل خود پوششـی گردان و مباش 
همچـون جانـوری شـکاری کـه خوردنشـان را غنیمـت شـماری. رعیت دو دسـته اند: 
دسـته ای بـرادر دینـی توانـد و دسـته دیگـر در آفرینش با تـو همانند. گناهی از ایشـان 
سـر می زنـد، یـا علت هایـی بر آنان عـارض می شـود، یا خواسـته و ناخواسـته خطایی 

بـر دستشـان می رود، به خطاشـان منگـر و از گناهشـان درگذر.«
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هرچنـد ایـن سـخن در ظاهـر یـک دسـتور اخلاقـی اسـت، امـا می توانـد مبنـای 

حقوقـی در مناسـبات سیاسـی مـردم و دولـت قرار گیـرد. توجه به کرامت انسـان فقط 

در قالـب قواعـد خشـک حقوقـی جلوه گـر نیسـت، بلکه حضـرت علی علیه السـلام 

بـا اعمـال و رفتـار خـود مردم را بـه آن توجـه داده و دسـت به فرهنگ سـازی می زند. 

وقتـی از جنـگ صفیـن به کوفه باز می گشـت، به شـبامیان کـه تیـره ای از قبیله همدان 

بودنـد برخـورد کرد، »حرب بن شـرحبیل شـبامی« که از بـزرگان مردم خـود بود پیاده 

بـه راه افتـاد؛ در حالـی  کـه امام سـواره بود، امـام فرمود: »بازگـرد که پیـاده رفتن چون 

تویـی بـا چون مـن موجب فریفته شـدن والی اسـت و خـواری مؤمن.« دهقانان شـهر 
انبـار هنـگام رفتـن ایشـان به شـام پیاده شـدند و پیشـاپیش دویدنـد فرمـود: »این چه 

کار بـود کـه کردیـد؟ گفتنـد: عادتـی اسـت کـه داریـم و بـدان امیـران خـود را بزرگ 
می شـماریم، وی بـا جمـلات زیـر آنان را از ایـن کردار منـع فرمود، به خدا کـه امیران 
شـما از این کار سـودی نبردند و شـما در دنیایتان خود را بدان به رنج می افکنید و در 
آخرتتـان بدبخـت می گردیـد و چـه زیان بـار اسـت رنجی که کیفـر در پی آن اسـت و 
چه سـودمند اسـت آسایشـی که با آن، از آتش امان اسـت.« حضرت علی علیه السـلام 
اجـازه نمی دهـد کـه به بزرگـواری انسـان لطمه وارد شـود، هرچنـد در برابـر حاکمی 

چـون حضـرت علـی علیه السـلام باشـد. افـزون آنکـه حضـرت علـی علیه السـلام نه 

تنهـا رعایـت کرامـت انسـان را در حال حیاتـش لازم می دیـد، بلکه سـفارش می نمود 

تـا بعـد از مـرگ انسـان نیـز احترامـش بایـد حفظ شـود حتی اگر دشـمن باشـد. اوج 

توجـه آن حضـرت در وصیـت  نامه ایشـان در مورد قاتل خویش اسـت. حضرت علی 

علیه السـلام در وصیـت خـود پیرامـون ابـن ملجـم فرمود: »دسـت و پـا و دیگـر اندام 

او را مبریـد کـه مـن از رسـول خـدا شـنیدم می فرمـود، بپرهیزیـد از بریدن انـدام مرده 
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هرچنـد سـگ دیوانه باشـد.« از طـرف دیگر حضرت علـی علیه السـلام جهت رعایت 
اصـل کرامـت آسیب شناسـی می کنـد. از مهم تریـن مـواردی کـه اصـل کرامت انسـان 

مـورد خدشـه قـرار می گیـرد، کبـرورزی حاکمـان اسـت. بدیـن خاطر حضـرت علی 

علیه السـلام تذکرهـای مهـم نسـبت بـه کبـر و به خصـوص به کبـر حاکمـان می دهد. 

اگـر خـدا اجـازه کبر ورزیـدن را به یکـی از بندگانش مـی داد، به یقین چنیـن اجازه ای 

را بـه پیامبرانـش مـی داد، لیکـن خـدای سـبحان بزرگـی فروختـن را بـر آنان ناپسـند 

دیـد و فروتنـی شـان را پسـندید. همچنیـن »خطبـه قاصعـه« اوج کلام حضـرت علی 

علیه السـلام در نکوهـش کبـر و خود بزرگ بینـی اسـت. )محقق دامـاد، 1385: 88(

6- دیدگاه امام خمینی )ره( در مورد حقوق بشر
از نظـر امـام خمینـی )ره( برخـورداری از حقـوق اجتماعـی در جامعـه بر اسـاس 

تابعیت کشـور اسـت و تمام شـهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخوردار هسـتند و 

در ایـن زمینـه، اقلیت های مذهبـی نیز همچون مسـلمانان، از این حقـوق برخوردارند. 

بـه عبـارت دیگـر، حقوق اجتماعی بر اسـاس مذهـب در جامعه توزیع نمی شـود: »هر 

ایرانـی حـق دارد کـه مانند همه افـراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشـد. مسـلمان یا 
مسـیحی و یـا یهودی و یا مذاهـب دیگر فرق نـدارد.« )خمینـی، 1368: 159(

همچنیـن معمار کبیـر انقلاب درباره حقوق سیاسـی و اجتماعی شـهروندان ایرانی 

در حـوزه آزادی احـزاب، انجمن ها و تشـکیل اجتماعات بیان کردند: »کلیه شـهروندان 

حـق دارنـد در گروه بندی های مختلف سیاسـی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شـرکت 
کننـد. جلوگیـری از ایـن حـق مباینـت آشـکاری بـا آزادی دارد، مگـر آنکـه تجمـع و 

گروه بنـدی، خطراتی برای نظم عمومی مسـتقر داشـته باشـد.« )خمینـی، 1368: 443( 
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»از ایـن چیـز بهتـر چـه می خواسـتید از یـک انقلاب؟ همـان که ملت می خواسـت، 
آزادی را مـی خواسـت، حاصـل اسـت. همـه الان آزاد نشسـته اید و در همـه جـا آزاد 
مجتمع هسـتید و در پنج سـال پیش هیچ نمی توانسـتید یک همچون اجتماعی را ایجاد 

کنیـد. آزادیـد، ایـن چیزی بود کـه ملت می خواسـت و شـد.« )خمینـی، 1368: 289(
امـام خمینـی )ره( حـق تعییـن سرنوشـت را حقوق اساسـی مردم می دانسـتند که به 

موجـب آن، هـر ملتی باید سرنوشـت خـودش را خـودش تعین کند: »همـان طوری که 

مکـرر من عرض کرده ام و سـایرین هـم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیسـت، 
نـه در انحصـار روحانییـن اسـت، نـه در انحصار احزاب اسـت، نـه در انحصـار گروه ها 
اسـت. انتخابات مال همه مردم اسـت. مردم سرنوشـت خودشـان دسـت خودشان است 

و انتخاب برای تحصیل سرنوشـت شـما ملت اسـت.« )خمینی، 1368: 18(
امـام خمینـی )ره( همچنین در خصوص مسـاوات شـهروندان در رأی دادن این گونه 

بیـان کردنـد: »باید همه شـما در این امر نظر داشـته باشـید، در امور سیاسـی نظر داشـته 

باشـید. بـرای اینکـه امـور سیاسـی مخصوص یـک طبقه نیسـت، همان طـوری که علم 
مخصـوص یـک طبقـه نیسـت. همـان طوری کـه مردهـا بایـد در امور سیاسـی دخالت 
کننـد و جامعـه خودشـان را حفـظ کننـد، زن ها هم بایـد دخالت کنند و جامعـه را حفظ 
کننـد. زن هـا هم بایـد در فعالیت های اجتماعی و سیاسـی هـم دوش مردها باشـند، البته 
با حفظ آن چیزی که اسـلام فرموده اسـت.« )خمینی، 1368: 403( رهبر کبیر انقلاب ایشـان 
همچنیـن دربـاره مـوارد نقض آزادی بیـان که فراتر از عقیده و از حقوق اساسـی اسـت، 

فرمودند: »آنچه در آزادی بیان اهمیت بسـیار دارد، تشـخیص حدود آن اسـت. توهین و 

افتـراء، شکسـتن حریـم خلـوت و تنهایی افـراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشـاء اسـرار 
دولتـی، انتشـار نوشـته ها و صـور قبیـح و کفـر و ناسـزاگویی به مقدسـات و تجـاوز به 

حقـوق اقلیت هـا نمونه هایـی از تعدی به حقـوق جامعه اسـت.« )خمینـی، 1368: 443(
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7- اسناد بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران عضو آن ها می باشد
اولیـن و مهم تریـن سـند بین المللـی در مـورد حقـوق بشـر، منشـور ملـل متحـد 

می باشـد کـه اکثریـت کشـورها عضـو آن می باشـند:

1-7- منشور ملل متحد )1945( 
ایـن سـند نخسـتین سـند بین المللی حقوق بشـر جدید محسـوب می شـود که در 

قالـب یـک مقدمـه و 85 ماده تدوین  یافته و به تصویب رسـیده اسـت. در ماده1 آن که 

اهـداف سـازمان ملل بیان  شـده اسـت، تشـویق و احترام بـه حقوق بشـر و آزادی های 

اساسـی بـرای همـگان به عنـوان یکـی از اهداف سـازمان ملـل بیان گردیـد. همچنین 

تعهـدات اساسـی سـازمان ملـل و دولت هـای عضو بـرای دسـتیابی به این اهـداف در 

مـواد 55 و 56 منشـور آمـده و بنـد 1 ماده 13، بنـد 2 ماده 62 و ماده 68 منشـور نیز به 

حقـوق بشـر پرداختـه و مجمع عمومی و شـورای اقتصـادی - اجتماعـی را موظف به 

انجـام مطالعـات و تشـکیل کمیسـیون ها و ارائـه توصیه هایـی در جهـت تحقق حقوق 

بشـر نموده است. )شـریفیان، 1385: 140(

2-7- اعلامیه جهانی حقوق بشر )1948(
اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر در دهـم دسـامبر 1948 بـا رأی مثبـت 48 دولت، از 

56 دولـت عضـو سـازمان ملل طی قطعنامـه A217 بدون هرگونـه رأی مخالف و با 8 

رأی ممتنـع بـه تصویـب رسـید. این سـند نخسـتین اعلامیه فراگیر حقوق بشـر اسـت 

کـه از سـوی سـازمان بین المللـی اعلام  شـده و طبعـاً موقعیت معنوی و سیاسـی ممتاز 

و مهمـی بـه دسـت آورده اسـت. اعلامیه مزبور مشـتمل بر یک مقدمـه و 30 ماده بوده 
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و بیانگـر تفاهـم مشـترک ملت ها درباره حقوق و آزادی های اساسـی انسـان اسـت که 

همـواره بایـد مـورد توجه، آمـوزش، احترام و عمل قـرار گیرد. اعلامیـه دو نوع حقوق 

کـه عبارت انـد از: حقـوق مدنـی و سیاسـی )حقـوق نسـل اول( و حقـوق اقتصـادی، 

اجتماعـی و فرهنگی )حقوق نسـل دوم( را در بر داشـته و حـاوی بیان محدودیت های 

مربـوط بـه اعمال ایـن حقوق و آزادی هـا نیز می باشـد. )شـریفیان، 1385: 145(

3-7- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1966(
میثـاق مزبـور مشـتمل بـر یـک مقدمـه و 31 مـاده بـوده و در 16 دسـامبر 1966 

طـی قطعنامـه 2200A بـه تصویـب مجمـع عمومی سـازمان ملل رسـیده و وفـق ماده 

27 آن پـس از تودیـع سـی و پنجمیـن سـند تصویـب یـا الحـاق از سـوی دولت ها به 

دبیـرکل سـازمان ملـل در 3 ژانویـه 1976 لازم الاجرا شـد. این سـند فهرسـت جامع تر 

و طولانی تـری از حقـوق اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی را نسـبت بـه اعلامیه جهانی 

حقـوق بشـر در بـر دارد. میثـاق علاوه بـر آنکه فهرسـتی از حقوق را بیان کـرده، آن ها 

را تعریـف و تشـریح نمـوده و اقداماتـی را کـه بایـد در جهت دسـتیابی بـه آن حقوق 

انجـام داد، نیـز مطـرح کـرده اسـت. مکانیزمـی کـه بـرای نظارت بـر اجـرای مقررات 

میثـاق از سـوی دولت هـا پیش بینی شـده بـود، تقدیم گزارش بـه دبیرکل سـازمان ملل 

بـود. اینـک کمیته ای بـه نام کمیته اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی گزارش های ادواری 

دولت هـا را بررسـی و نظـرات و ملاحظـات خـود را اعلام می نمایـد. )آقایـی، 1376: 85(

4-7- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )1966(
ایـن میثـاق به موجـب قطعنامـه  2200A در 16 دسـامبر 1966 بـه تصویب مجمع 

عمومـی سـازمان ملـل رسـیده و مطابـق ماده 49 آن پس از گذشـت سـه مـاه از تودیع 
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سـی و پنجمین سـند تصویب یا الحاق از سـوی دولت ها به دبیرکل سـازمان ملل، در 

23 مـارس 1976 لازم الاجـرا شـد. ایـن میثاق مشـتمل بر یک مقدمه و 53 مـاده بوده و 

فهرسـتی جامع تـر و بیشـتر از حقوق مدنی و سیاسـی را در مقایسـه بـا اعلامیه جهانی 

حقـوق بشـر در بـر دارد. نظـارت بر اجرای مقـررات میثاق مزبور بر عهـده کمیته ای به 

نـام کمیتـه حقوق بشـر اسـت که بخـش چهارم میثـاق از مـاده 28 تا 45 بـه چگونگی 

تأسـیس ایـن کمیتـه و وظایف و اختیارات آن پرداخته اسـت. )آقایـی، 1376: 149(

8- دستاوردهای حقوق بشری انقلاب اسلامی ایران
اسـتبدادهای  بـه علـت  آن  از  پـس  ناکامی هـای  و  نهضـت مشـروطیت  تجربـه 

شاهنشـاهی، سـرکوب آزادی خواهـان و تـلاش حکومـت بـرای غیرمذهبـی کـردن 

نظـام سیاسـی کشـور همـه و همـه موجـب شـد کـه رهبـران دینـی و بـه خصـوص 

مراجـع مخالفت هـای خود را نسـبت به نظام شاهنشـاهی اعـلام کننـد. از طرفی دیگر 

آمادگـی فکـری جامعـه بـا توجـه بـه شـرایط خفقان سیاسـی و اجتماعی سـبب شـد 

کـه حرکـت گسـترده مـردم بـرای تغییر حکومـت انجام شـود. بایـد اذعان داشـت که 

نقـش امـام خمینـی )ره( بـه عنـوان یـک مرجع و عالـم دینی که نسـبت بـه مؤلفه های 

سیاسـی مردم گرایانـه بـا رویکـرد دینـی آگاه بـود، مؤثـر بـود. بـه گونه ای کـه حرکت 

ضد اسـتبدادی وی طی 15 سـال )1342 - 1357( و به ثمر نشسـتن انقلاب اسـلامی 

و ایجـاد جمهـوری اسـلامی بسـیار تعییـن کننـده بـود. بـه گونـه ای کـه در بهمـن  ماه 

1357)فوریـه 1979(، انقـلاب اسـلامی ایـران بـه ثمر نشسـت و با همه پرسـی از مردم 

در فروردیـن  مـاه 1358 )مـارس 1979(، با اکثریت 98/2 درصد )کسـانی که حق رأی 

داشـتند(، حکومـت جمهوری اسـلامی ایـران به طور رسـمی و قانونی اسـتقرار یافت. 
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سـپس قانـون اساسـی جمهوری اسـلامی ایران حـدود 9 ماه پـس از پیـروزی انقلاب 

اسـلامی تدویـن شـد و در 24 آبـان مـاه 1358 از تصویـب مجلـس بررسـی نهایـی 

قانـون اساسـی گذشـت و این قانـون مجـدداً در تاریـخ دوازدهم آذرمـاه 1358در یک 

همه پرسـی بـه تصویـب ملـت ایـران رسـید. )مهرپـور، 1377: 363( ایـن در حالـی بود که 

امـام خمینـی )ره( در پیامـی به مناسـبت افتتـاح مجلس بررسـی نهایی قانون اساسـی، 

در سـال 1358 بـه نماینـدگان توصیـه کردنـد کـه قانـون اساسـی بایـد جامـع مزایا و 

خصوصیـات باشـد کـه در رأس آن ها، حفـظ و حمایت حقوق مصالح تمام قشـرهای 

ملـت دور از تبعیض هـای نـاروا اسـت. )مدنـی، 1374: 41(

9- حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بـر مبنـای قانون اساسـی ایران حکومـت، نظامی مذهبی اسـت که بر مبنـای اعتقاد 

بـه توحیـد و وحـی الهی و بـاور به  روز واپسـین و عدالـت الهی و امامـت پدید آمده. 

)اصل 2، قانون اساسـی( و کلیه قوانین و مقررات آن باید بر اسـاس موازین اسـلامی باشـد. 

)اصـل 4، قانـون اساسـی( دین رسـمی ایـران طبق اصـل دوازدهم، اسـلام و مذهب جعفری 

اثنـی عشـری اسـت که البتـه مذاهب دیگر اسـلامی نیـز مورد احتـرام هسـتند و ادیان 

مسـیحی، یهـودی و زرتشـتی نیـز بـه عنـوان اقلیت هـای مذهبـی رسـمی به رسـمیت 

شناخته شـده اند. 

طبـق قانـون اساسـی، در عیـن  حـال کـه حکومـت جمهوری اسـلامی ایـران یک 

حکومـت دینـی و مذهبـی اسـت، متکی بـه آرا مـردم اسـت و طبق اصل ششـم، امور 

کشـور بایـد بـه اتکا آرا عمومی اداره شـود و نظـر و رأی مردم با شـرکت در انتخابات 

مختلـف؛ ماننـد ریاسـت جمهـوری، مجلـس شـورای اسـلامی، شـوراهای مختلـف 
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)روسـتا، شـهر، شهرسـتان و اسـتان( و حتـی در انتخـاب مقـام رهبـری با شـرکت در 

انتخابـات مجلـس خبـرگان، نقـش و اعتبـار دارد. )مدنـی، 1374: 364(

بنابرایـن قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، بـه عنوان سـند حقوقـی نظام 

سیاسـی کنونـی کشـور ایـران در اصول متعدد فصل سـوم )اصول 19 تـا 42( و پاره ای 

از اصـول دیگـر، جایـگاه ویـژه ای را برای حقوق مدنی، سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی 

و فرهنگـی مـردم قائـل شـده و در اصـل نهـم، آزادی را یکـی از محورهـای اصلـی و 

غیرقابل سـلب نظام سیاسـی کشـور قرار داده اسـت. )هاشـمی، 1384: 172(

 این حقوق و آزادی ها در عناوین ذیل قابل دسته بندی است: 

امنیـت عمومـی حیثیـت، جـان، مـال، شـغل و حقـوق )اصـل 22 - 25( و امنیـت 

خصوصـی مسـکن، خلـوت و اقامـت )اصـل 23- 25(؛

امنیـت قضایـی در اصـول برائـت )اصـل 37(، تعقیـب قانونی )اصـل 32( محاکمه 

عادلانـه بـا حـق انتخـاب وکیـل )اصـل 35( و محاکمـه علنـی )اصـل 165(، قانونـی 

بـودن جرائـم و مجازات هـا )اصـل 36 - 169( و امنیـت متهمیـن و محکومیـن )اصل 

38 - 39(؛

آزادی هـای عقیـده )اصـل 39( بیـان )اصـل 24( احـزاب )اصـل 26( و اجتماعات 

)اصـل 27( حقـوق و آزادی هـای افـراد در اداره کشـور و اشـتغال بـه مشـاغل عمومی 

)اصـول 6 - 7- 56 -62 - 100 - 107 - 114(؛

حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی )اصـول 21 - 28 - 29 - 43( و فرهنگـی )بندهای 2 

تـا 4 اصـل 3 و اصل 30(؛ 

حقـوق زنـان و کودکان )اصـل 21( اقلیت ها )اصول 12 تـا 14( و پناهندگان )اصل 

.)155
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پـس نظـام جمهوری اسـلامی ایـران چه از لحـاظ مبنـای ایدئولوژی اسـلام مبتنی 

بـر کرامـت انسـانی، عدالت، رفع تبعیض و ارتقـا و تکامل مقام انسـانی و چه از حیث 

سـابقه تاریخـی ملـی و تمـدن باسـتانی خویش، نسـبت بـه موازیـن عدالت خواهی و 

رفـع تبعیـض معیارهای حقوق بشـری مقید اسـت، بلکـه در زمینه حقوق بشـر، قانون 

اساسـی ضمـن رعایـت ضوابـط و معیارهـای بنیادین اسـلامی، اصولـی را ارائـه کرده 

اسـت که دربرگیرنده حقوق و آزادی های اساسـی انسـان بوده و طی موادی مشـخصاً 

بـه حقوق مدنی، سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی اشـاره کرده اسـت. )جهانگیر، 

1386: 128( بـه گونـه ای کـه نـه تنهـا ملهم از قوانین اساسـی کشـورهای پیشـرفته غربی 

و اسـناد یـا قواعـد بین المللـی حقوق بشـری اسـت، بلکه قابلیـت تطبیق با مـوادی از 

اعلامیـه جهانـی و میثاقیـن بین المللی حقوق بشـری را دارد. قانون اساسـی نـه تنها در 

مـوارد ذی ربـط بلکـه حتـی در مقدمـه قـوی، وزیـن و غنـی خود نیـز به حقوق بشـر 

توجه کرده اسـت.
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نتيجه گيری

با بررسـی مبانی حقوق بشـر در انقلاب اسـلامی ایران نمایان شـده اسـت که نظام 

حقوقـی انقلاب اسـلامی کـه مبانی دینـی دارد، متکی بـه اراده خداوندی اسـت؛ یعنی 

در حقیقـت، خداوند سـبحان اسـت کـه همه این حقـوق و تکالیف را بـرای بندگانش 

اراده فرمـوده اسـت. هـر انسـان آگاهی عمل بـه تکالیـف و ایفای حقوق را وسـیله ای 

بـرای تکامـل و نزدیکـی بـه خـدای خـود تلقـی خواهـد کـرد و ایـن امتیازی بسـیار 

بـزرگ اسـت کـه هیچ یـک از مکاتب حقوقی و سیاسـی و غیر آن ها نمی توانند داشـته 

باشـند. مسـلم اسـت کـه چنیـن امتیـازی در هیـچ یـک از قوانین سـاخته مغز بشـری 

کـه دیدگاه هـای آن محـدود بـه منافـع و مضـار نسـبی طبیعـت انسـانی اسـت، وجود 

نـدارد. عامـل و ضامـن اجـرای حقوقـی کـه بـر مبنای دین اسـتوار اسـت، شـخصیت 

کمال طلـب خود انسـان اسـت. عوامـل اجرایی در هنـگام تخلف افراد جامعـه از آن ها، 

در عیـن  حـال بـرای منتفـی سـاختن مفاسـد اجتماعی نقش هشـدار جدی بـرای قابل 

 درک سـاختن اهمیـت حیاتـی تکالیـف و حقـوق را به عهـده می گیرند. بدیـن ترتیب، 

همـه عوامـل درونـی و بیرونـی زمینـه تکامل شـخصیتی انسـان را آماده می کننـد. اگر 

منابـع حقـوق جهانـی بشـر را بـه یـک اقلیـم منحصـر کنیـم، محدودیـت فرهنگی آن 

اقلیـم، از تعمیـم آن حقـوق بـه همـه جوامع بشـر روی زمیـن جلوگیـری خواهد کرد. 

در صورتـی کـه اگـر منبـع اصلـی حقـوق و تکالیـف بشـری، دیـن فطـری حضـرت 

ابراهیـم خلیـل )ع( قرار داده شـود، هریـک از ارباب ادیان ابراهیمی به ویژه مسـلمانان، 

مسـیحیان و یهودی هـا ادعـا خواهنـد کـرد، دین آنـان بازگوکننده اصلـی دین حضرت 

ابراهیـم )ع( اسـت. ایـن اختلاف نظـر بـا کوشـش و تکاپـوی مخلصانـه تـا آن درجـه 

پیـش خواهـد رفـت کـه موجب یک همزیسـتی انسـانی در قلمـرو تکالیـف و حقوق 
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جهانـی هماهنـگ  کننـده شـود. عوامـل و ملاک هایـی که اسـلام بـرای اثبـات کرامت، 

حیثیـت، بـرادری و برابـری و مسـاوات انسـان ها بـا یکدیگـر مطـرح می کنـد از نظـر 

الهـی، علمـی، وجدانـی، فلسـفی و فطـری به هیـچ   وجه قابل  مقایسـه بـا مبانی حقوق 

بشـر از دیـدگاه غـرب نیسـت. از دیـدگاه اسـلامی، همه انسـان ها در موضوعـات زیر 

بـا یکدیگـر تسـاوی یا اتحـاد دارند: تسـاوی در خالق، تسـاوی در حکمت و مشـیت، 

تسـاوی در مـاده اولیـه خلقـت )ماده خاکی(، تسـاوی در منشـأ جریان نسـل انسـان ها 

)آدم و حـوا )ع((، تسـاوی در ماهیـت و مختصـات عمومی، تسـاوی در هدف اعلایی 

کـه همـه انسـان ها در امـکان وصـول آن مشـترک اند، تسـاوی در مسـیر حرکـت بـه 

هـدف حیـات معقول، تسـاوی در کرامت و حیثیت ذاتی، تسـاوی در داشـتن اسـتعداد 

وصـول بـه کمـال ارزشـی اختیـاری، اتحـاد پـس از نائـل شـدن بـه کمـال ارزشـی با 

فرمـول )1= همـه و همـه = 1(، تسـاوی در هدف گیری هـا، تسـاوی در مسـاوات در 

مقابـل تکالیـف و حقـوق و هرگونـه مقـررات، اتحـاد فـوق کثرت هـا و وحدت هـای 

طبیعـی، اتحـاد در تشـکل گروهـی جامعـه. نظام هـای حقـوق بشـری کـه محصـول 

تمدن هـای مـادی محـض هسـتند، هـر انـدازه هـم کـه بخواهند خـود را انسـان محور 

معرفـی کننـد، نمی تواننـد از عهـده گام برداشـتن بـرای انسـان برآینـد. در صورتی که 

طبـق تسـاوی های دوازده گانـه و اتحادهـای سـه گانه، ایـن امتیـاز از مختصـات قطعی 

نظـام حقـوق بشـر اسـلام اسـت. در مباحـث اصـول مشـترک پنج گانه حقـوق جهانی 

بشـر در اسـلام بـا غـرب، اصول یـاد شـده از دیـدگاه مبانی حقـوق اسـلام، عالی تر و 

پرمعناتـر از همـه نظام هـای حقوق بشـری اسـت که تاکنون بـروز نموده اسـت. به این 

معنـا کـه حیات، کرامـت ذاتی و ارزشـی، تعلیم و تربیـت، مسـاوات، آزادی حقیقی نه 

بی بندوباری از دیدگاه انسـان محورانه حقوق بشـر در اسـلام، حقایقی بسـیار والاسـت.
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